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  چكيده
قونوي در تفسير سورة فاتحه، هليت مطلق حق، را عبارت از اطلاق انبسـاطي وجـود   

وجـود حـق از ديـدگاه وي    . داند كه عاري از هرگونه قيد و تركيب و كثرت است مي
شود و نه تركيبي،  عبارت است از صرف وجود به طوري كه نه كثرتي در آن اعتبار مي

وجـودش   كـه ، بليحكم ـنـه   تي ونسب نه ي،رسمنه و  اسميي، نه نعتنه و  تيصفنه 
وجـود مطلـق   را بـه معنـاي    وجود بحت، مفتاح فناري، شارح. است بحت يوجود

شـود هرچنـد    نمـي ر اعتب ـگونـه قيـدي در آن ا   وجودي كه هيچى گيرد يعن درنظر مي
مـأخوذ  اين وجود بحت همـان وجـود   . ها اخذ كرد بدون آنقيود و توان آن را با  مي

كه  قونوي براي اثبات اين. شده باشد طلاقه قيد اقيد بي كه ماست نه وجود بلاشرط
، همان وجود مطلق است، پنج برهان اقامـه كـرده و سـپس بـه طـرح      الوجود واجب

امـام خمينـي نيـز در    . اند شبهات و انتقاداتي دست زده كه بر اين براهين وارد ساخته
جز بـراهين اول تـا    ، درصدد پاسخ به شبهات برآمده،مصباح الانس تعليقات خود بر

ها  و خطاي آن داند كنندة مدعا نمي ها را اثبات سوم با براهين ديگر مخالفت دارد و آن
را ناشي از خلط مفهوم با مصداق و حمل اولي با حمل شايع صناعي يا خلط مفهوم 

  .داند ذهني با حقيقت خارجي يا خلط وجود مطلق با مطلق وجود مي
  .الوجود، وجود بشرط لا، وجود لابشرط مطلق وجود، صرفوجود مطلق،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

ازجمله مباحث اساسي وجودشناسي عرفاني تعيين مراد از وجود و تشخيص حقيقـت آن  
                                                                                                 

 p.goudarzi@yahoo.comپژوهشكدة امام خميني و انقلاب اسلامي  ،دانشجوي دكتري عرفان *
  29/11/1392: ، تاريخ پذيرش20/9/1392: تاريخ دريافت
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ازجملـه فحـول عرفـاي اسـلامي، قونـوي      . خصوص به هنگام اطلاق بر ذات حق است به
و ديگر آثـار خـويش    الوجودو مفتاح الغيب و  تفسير سورة فاتحه،هاي  است كه در كتاب

توجه خويش را به بحث حقيقت وجود و براهيني معطوف كرده كه براي اثبـات مطلـوب   
  .توان اقامه كرد مي

در مقالة حاضر قصد داريم كه نخست به تفسير اصطلاحي وجود و انحاي معـاني آن و  
حق، اقامه كرده سپس به تقرير براهيني بپردازيم كه قونوي در مقام اثبات هليت مطلق وجود 

هايي است كه در ايـن مقالـه پـي     شبهات واردشده بر اين براهين ازجمله ديگر بحث. است
خواهيم گرفت و درنهايت به انتقادات حضرت امام بر بـراهين و شـبهات مزبـور، و طـرح     

  . ديدگاه ايشان در هر يك از مباحث مورد اشاره در كلام قونوي خواهيم پرداخت
  

  معاني وجود. 2
  :بر چند معنا، قابل اطلاق استاشتراك ه وجود بژة وا

 ـ . كند و با آن در تنافي است را طرد ميعدم كه ء  شي ذات و حقيقت نخست، ه وجـود ب
  ، است؛واجب تعالىا، قابل اطلاق بر معناين 

 .شـود  ، تعبيـر مـي  به هسـتى و بـودن  از آن فارسي ، كه در ى مصدري انتزاعيامعندوم، 
كه آن را بر ذات  ا بر ذات اطلاق نكرده چه رسد به اينمعنه اين ب را وجود يك از حكما هيچ
اين نـوع وجـود،   . تعالي كه مبدأ ذوات و اصل وجودات اثباتي است، اطلاق كرده باشد حق

شود، زيرا اين معنا از وجود، وجودي در  هم با عدم، قابل جمع است و هم عارض عدم مي
  خارج با قيد خارجيت ندارد؛

  .كه اساساً به محل بحث، ربطي نداردى وجدان و نيل امعنسوم، 
، از ديدگاه حكما و واجب تعالىگانه بر  اطلاق وجود به معناي نخست از اين معاني سه

خـود   حواشيدر  هالعروكتاب عربي و قونوي و صاحب بسياري از مشايخ عرفان نظير ابن 
و » الوجود الحق هـو االله «قبيل  كه با تعابيري از ، به نحو حقيقت است چنانمكيهفتوحات بر 

  ).5: 1386شيرازي، (شود  و غيره از آن ياد مي» بل وجود بحت«
جامي نيز حقيقت وجود را با وجود بحت من حيث هو وجود به تعبيـر درآورده و آن  

). 20: 1356جـامي،  (را عبارت از وجودي دانسته كـه انفكـاكش از وجـود محـال اسـت      
االله تعـالى و وجـود   را همـان  وجود حق ، بر فتوحات مكيه حواشيعلاءالدوله سمناني در 

او دانسته و منظور از وجود مطلق را نه آن وجود عام  ثررا او وجود مقيد او  فعلرا مطلق 
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را  حـق وجـود  قونوي، ). 5: 1386شيرازي، (انتزاعي كه وجود انبساطي معرفي كرده است 
كـه در   و كثرتـي در آن راه نـدارد چنـان    اختلافداند كه هيچ  ي ميوجود محضعبارت از 

وجود حق عبـارت از صـرفاً وجـود بـودن     «: در باب مبدئيت حق گفته است مفتاح الغيب
ي، نـه  نعت ـنـه  و  تيصفشود و نه تركيبي، نه  به طوري كه نه كثرتي در آن اعتبار مي اوست
ري، فنـا (» اسـت  بحت يوجودوجودش،  كه، بليحكمنه  تي ونسب نه ي،رسمنه و  اسمي
اسـت   كـاربرده  بـه قونوي، تعابيري شبيه همين تعبير را در ديگر آثار خويش ). 150: 1363

  ).108و  64، 7: 1382قونوي، (
ى گيـرد؛ يعن ـ  درنظـر مـي  وجـود مطلـق   را به معناي  وجود بحت، مفتاح فناري، شارح
بـدون  قيـود و  توان آن را بـا   شود، هرچند مي نمير اعتبگونه قيدي در آن ا وجودي كه هيچ

 ـاست نه وجودي كه م شرطمأخوذ بلااين وجود بحت همان وجود . ها اخذ كرد آن ه قيد ب
بنابراين توضيح، منظور او از وجود بحت يا مطلق، وجـودي اسـت   . شده باشد طلاققيد ا

بودن  چيزي، خالص هرگونهبودن يعني از  محضزيرا ، ، آزاد استقيود مأخوذ بشرطكه از 
البتـه ايـن    ).150: 1363فنـاري،  (اسـت  خـالص  قيد و اعتبـاري،   هرگونه، از وجوداين و 
آن از  ظهـور و تنـزل  وجود است اما به لحاظ  ذات و حقيقتقيدبودن وجود، با نظر به  بي

توان به اعتبار و نه به حقيقت گفت كـه وجـود،    مي، تواحديت حضرت تا حديت احضر
از حيـث  و كـل  و صـفات،  سما افعال و احيث است زيرا وجود از  مقيد، ممكن و حادث

و » أحد بالذات، كـل بالأسـماء  «: اند از عارفان گفته يبعضكه  احد است چنان ذات و وجود،
 »سوى االله تعالى و أسمائه و صفاته و أفعاله فالكل هـو و بـه و منـه و اليـه     ،ليس في الوجود«
  ).91: 1366آملي، (

كه قونـوي در تعريـف   پذيرنبودن وجود بحت  فناري همچنين در تفسير صفت اختلاف
قيـدبودن وجـود، تفسـير     كند، يك بار آن را به معناي بـي  خود از اين وجود به آن اشاره مي

كند و يك  داند كه از اطلاق تام اين وجود، حكايت مي كند و اين صفت را از اوصافي مي مي
 گرداند، زيـرا اختلافـي در ثبـوت مطلـق وجـود      بار آن را به ثبوت هليت وجود بحت برمي

كنـد تـا نشـان     ناپذيري در حقيقت وجود حق، تأويل مي نيست و بار ديگر آن را به اختلاف
دهد كه اگر اختلافي هست در ظاهر استدلالاتي است كه بر نحوة موجوديت ايـن وجـود،   

  ).150: 1363فناري، (اند  اقامه شده
: 1366آملـي،  (دانـد   سيد حيدر آملي، تصور وجود را ذوقي، بـديهي، و ضـروري مـي   

كه وجود حق، بديهي اسـت   مبني بر اين المحصلاو با نقل عبارتي از فخر رازي در ). 412
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يجـه وجـود مطلـق، بـديهي اسـت و نيـازي بـه        درنتو وجود مطلق، جزئي وجودي است 
البته ناگفتـه نمانـد كـه محقـق     ). 418: همان(هد د تعريف ندارد، آن را مورد تأكيد قرار مي

استدلال ابن تركه را در اثبـات وجـود مطلـق،     تمهيد القواعدآشتياني در مقدمة خويش بر 
بيند و خطاي وي را ناشي از خلط مفهوم وجود مطلـق و مصـداق خـارجي آن،     ناتمام مي

  ).44: 1381اصفهاني، (داند  مي
و خالق اشيا، همان وجـود   الوجود واجبي يعني تعال حقكه  باري قونوي براي اثبات اين

مطلق است، پنج برهان اقامه كرده و سپس به طرح شبهات و انتقاداتي دست زده كه بر اين 
گـاه   جا ابتدا به توضيح اين بـراهين و شـبهات پرداختـه و آن    در اين. اند براهين، وارد ساخته
  .كنيم ها را تقرير مي نقدهاي امام بر آن

  
  براهين هليت مطلقة حق. 3

   ولابرهان  1.3
شود و مفاد آن اين است كه اگر وجود حق، همان  اين برهان از طريق فرض خلف اقامه مي

  . وجود مقيديا موجود يا معدوم است يا عدم وجود مطلق نباشد پس يا 
 ت بـه عدم عل ـشوند زيرا  دو فرض اول، باطل هستند زيرا موجب بطلان ذات حق مي

فرض سوم نيز باطل اسـت زيـرا موجودبـودن بـه واسـطة وجـود،       . انجامد مي عدم معلول
كه ذوق تحقيق  موجود بودني بالغير است، چراكه يا موجودبودن، صفت وجود است چنان

كه اهل ظاهر معتقدنـد و در هـر دو    كند يا وجود، صفت موجودبودن است چنان اقتضا مي
: 1363فنـاري،  (نخواهـد بـود    الوجـود  واجـب حال، هرچه موجوديتش بالغير باشد، ديگر 

؛ 420: 1366آملـي،  (شبيه همين استدلال را سيد حيدر آملي در آثارش آورده است ). 150
  ).626: 1362آملي، 

ساخته كه ممكن است كساني بگويند كه وجود، مطابق بـا   خاطرنشانجا قونوي  در اين
، الوجود واجبرفاً در مورد ا، صحكم، مطلقاً عين موجود و مطابق با مذهب متكلمينمذهب 

وجود بر غيـر لازم   توقف ،وجودبر واجب  تموجوديعين موجود است، بنابراين از توقف 
اين فرض، اعتباري است و درواقع وجـود   نيامده است زيرا سببيت موجود براي وجود، در

  ).151: 1363فناري، (ديگر عينيت دارند  و موجود با يك
، مذهب متكلمين كه مبتني بر اشتراك لفظي وجـود اسـت   گويد كه اولاً او در جواب مي
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ا و مـذهب حكم ـ  رود باطل است زيرا اطلاق وجود با از بين رفتن خصوصيتش از بين نمي
نيز باطل است زيرا وجود داراي ما به ازاي  ي بودنِ مطلق وجود استمعقول ثانكه مبتني بر 

آيـد   جب باشد، لازم مـي خارجي است و مخصص وجود كه عين واجب است اگر ذاتي وا
ت حقيقآيد كه  كه واجب، مركب باشد و اگر معروض تخصص، خود واجب باشد، لازم مي

  .باشد و اين خلاف فرض استمطلق همان وجود  ،الوجود واجب
نخست وجود به معنـاي مقابـل و نقـيض عـدم كـه      : ثانياً، وجود داراي دو معناستو 

شود و دوم وجودي كه مصدر فعل وجـد بـه    معناي اسمي دارد و وجود حقيقي ناميده مي
معناي موجوديت است و حامل يا محل وجود به معناي نخسـت اسـت و وجـود اضـافي     

بـوده و از آن  منتسـب  سـت، بـه وجـود،    به معناي نخ ت،موجوديبنابراين، . شود ناميده مي
شود در حالي كه وجود به معناي اول، از آنِ ذاتي است كـه ذاتـاً وجـود دارد و     حاصل مي

  .بلكه عين آن است
و اما فرض چهارم كه بر اساس آن، وجود همان وجود مقيد باشد نيز باطل است، زيرا 

عبارت از قيد و مقيـد بـا    ودالوج واجبدهد اگر  گونه كه سيد حيدر آملي توضيح مي همان
آيـد و اگـر    آيد و اگر فقط وجود باشد، مطلـوب حاصـل مـي    هم باشد كه تركيب لازم مي

مـان  هكـه   الوجود واجبحال اگر . شود همان قيد باشد، وجود، معروض يا عارض آن مي
شود زيرا كـلام در عـروض    مي لمعلودر خارج،  واجب وجودباشد،  معروضقيد است، 

گـر  و ا. يابد شود و علتش بر آن تقدم وجودي مي درنتيجه واجب، ممكن ميخارجي است 
ل باشد محتاج و معلو، در خارج واجبآيد كه  باشد، لازم مي عارضاست، واجب كه قيد 

آيد كه خـلاف فـرض    بودن واجب، لازم مي زيرا عروض، خارجي است و درنتيجه ممكن
  ).627: 1366آملي، (است 
  
  دومبرهان  2.3

وجـود مطلـق،   همـان   يتعال حقت حقيقكند كه اگر  گونه تقرير مي قونوي اين برهان را اين
است  باطل ،قولاست و هر دو  ائداست يا وجودش عقلاً يا خارجاً ز وجود خاصنباشد يا 

  .پس حقيقتش همان وجود مطلق است
ل در افزايد كه بطلان قول اول به سبب آن است كه ما به الخصوصـيت اگـر داخ ـ   او مي

آيد و اگر خارج از آن باشد، واجب، همان وجـود   حقيقت واجب باشد، تركيب آن لازم مي
شود و در اين هنگام تمايزش به عدم اعتبـارِ   شود و خصوصيت، امري عارضي مي مطلق مي
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ت زيـاد بطلان قول دوم نيز به اين دليـل اسـت كـه    . قيد است كه با اطلاق، ناسازگار است
محالات متعددي نظير تقدم وجود بر وجود، تعدد وجودهـا، عـدم   ، مستلزم وجودخارجي 

در عين . شده در هر موجود و تأثير معدوم در وجودها و غيره است تناهي وجودهاي محقق
باشند، يـا تعـدد واجـب لازم     الوجود واجبحال اگر عارض يا معروض موجود در خارج، 

  ).153: 1363فناري، (شدن واجب  آيد يا ممكن مي
  
  سومبرهان  3.3

كند كه ترديدي نيست كـه آثـار كلـي اشـياي عـالم، مسـتند بـه حقـايق          قونوي تصريح مي
ترتيـب از آثـار بـاليني و     شناسـان بـه   فروشـان، و چهـره   هاست و از اين رو طبيبان، ادويه آن

انواع دوا و دارو، و از رنگ رخسـاره   عوارض ظاهري بر سلامتي و مرض، از رنگ و بو بر
و اگر اين حقيقت است كـه در صـور اشـيا، تأثيرگـذار     . كنند اج استدلال ميبر اخلاق و مز

بنابراين، حقيقتي كلي وجود دارد كه . ها به حقايق كلي مستند خواهد بود است، آثار كلي آن
  ).154: همان(در تمام موجودات تأثيرگذار است و آن همان حقيقت وجود مطلق است 

  
  چهارمبرهان  4.3

است زيرا اين گـزاره   موجود ،وجود مطلقز جانب قونوي چنين است كه تقري اين برهان ا
 بـر نفـس،  ء  حمـل شـي  ت صحه دليل باي صادق است يا  گزاره ،»است موجود ،وجود«كه 

يا بـه  ، نيستند مجعول، ماهياتزيرا ، بودن اين حمل بالذاتهرچند كه مفيد نباشد، يا به دليل 
، چه در خـارج اخـذ شـود چـه در     نفساز ء  شيسلب زيرا ، بودن اين حمل هبالضروردليل 
ء  سلب شـي  ،مواقف و مقاصددرست است كه صاحب . و چه در هر دو، محال استذهن 
داننـد امـا ايـن     مـي ز يجارا در هنگام عدم آن شيء از باب سالبه به انتفاي موضوع، فس از ن

 و بين اخـذ مطلق به نحو بين أخذ موضوع نگذاشتن فرق ي از ناشو فاحش  يلطدرواقع، غ
ت ماهي ـ ،ماهيـات معـدوم  گرنـه  ، واسـت  طعاق ـفرقي  ،فرقاين و  آن به نحو موجود است

 ذهنـي ة قضـي همچنـين بنـابراين نـه     .ممتنعفرض كنيم چه  ممكنها را  نخواهند بود چه آن
ت، لازم مطلق ماهي يانتفا، مخلوطت عنى ماهيي مقيد ينتفااز اطبيعي و نه و  خواهيم داشت

  ).155: همان(آيد  مي
شماريم كه اين بـراهين چهارگانـه،    جا تذكر اين نكته را براي خوانندگان لازم مي در اين
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زيرا هر موضوعي داراي محمـول اسـت پـس    . است موجود ،وجوددلالت بر اين دارند كه 
  .وجود داراي وجود است و هر چه داراي وجود باشد، موجود است

ن اين است كه وجود خاص واجب تعالي، اگر بگويند كه مورد اتفاق متكلمان و حكيما
آيد كـه وجـود خـاص واجـب،      عين ماهيت اوست نه وجود مطلق پس صرفاً اين لازم مي

دهيم كه وجود مطلق بر وجـود خـاص واجـب كـه عـين       گونه پاسخ مي موجود باشد، اين
كند و هرچه بر چيزي صدق كند كه او عين هويت وجود  حقيقت موجوده است، صدق مي

  .جود خواهد بود؛ درنتيجه مطلق، موجود خواهد بودباشد، مو
  
   پنجمبرهان  5.3

گرنـه ارتفـاع نقيضـين    ، واست معدوم نباشد، موجود ،وجود مطلقگويد كه اگر  قونوي مي
آيد كـه وجـود بـه     لازم مي آيد ولي معدوم اگر به معناي امر متصف به عدم باشد، لازم مي

و اگر به معناي امـري باشـد كـه بـه طـور       عدم متصف شود و اين، اجتماع نقيضين است
كامل، منتفي است، پس اگر وجود مطلق، منتفي شود، تمام وجـود، حتـي واجـب، منتفـي     
خواهد شد در حالي كه ارتفاع وجود واجب، ممتنع است و به همين ترتيب ارتفاع وجـود  
مطلق، محال خواهد بود و هرچه ارتفاع وجودش، محال باشد، وجودش واجـب خواهـد   

  ).157: همان(ود ب
  

  شبهات خصم. 4
اي از  پس از نقل براهين اثبات وجود مطلـق بـودن حـق، بـه مجموعـه     مفتاح  فناري، شارح

گـرد  شـرح مقاصـد    كند كـه تفتـازاني در   اشاره مي» شبهات فلاسفه و متكلمين« اصطلاح به
فناري ضمن . مثابة اشكالاتي لاينحل بر اطلاق وجود حق، پذيرفته است بهها را  آورده و آن

دادن جهل مركـب   وجه خواندن مباهات تفتازاني به اين شبهات و رد ادعاي وي و نسبت بي
  .دهد ها پاسخ مي به او، يكايك اين شبهات را نقل كرده و به آن

هـا را ذكـر    جا ما نيز ابتدا به نقل اين شبهات به همـان ترتيبـي كـه فنـاري آن     در اين
پـردازيم تـا زمينـه     كه فناري از آن شبهه داده مي كند پرداخته، سپس به طرح پاسخي مي

هـا در مباحـث    براي تقرير تعليقات انتقادي حضرت امام دربارة اين شبهات و پاسـخ آن 
  .بعدي فراهم شود
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  اولة شبه 1.4
، موجـودي اسـت كـه    الوجـود  واجـب ندارد در حالي كـه  ذهن جز در  يتحققهيچ مطلق 

توانـد مطلـق باشـد     نمـي  الوجـود  واجـب اين بنابر. وجودش در خارج، وجوب يافته است
  ).159: همان(

داند كه كلي طبيعي به دليل موجوديـت   فناري، پاسخ اين شبهه را بنا بر قول حق اين مي
يجـه موجـودي ذهنـي    درنتيكي از دو قسمش يعني مخلوط در خارج، وجود خارجي دارد 

اسـت نـه ماهيـت    ت ي ـمورد بحث، همان هوموجود ممكن است اشكال بگيرند كه . نيست
اما بايد گفت كه هويت همان ماهيت متشخص است كه تشخصـش نسـبتي اعتبـاري     كلي،

  .شود است بنابراين فقط معروضش يعني ماهيت، امري متحقق تلقي مي
گويد كه شايد اشكال بگيرند كه موجوديت به تشخصاتش موجوديت است زيـرا   او مي

اما نبايـد از نظـر دور   . اند ث تشخص شدهاست كه باع  هويت موجود، همان امور انضمامي 
. داشت كه عامل تشخص، خود داراي مـاهيتي اسـت كـه طبـق فـرض موجـوديتي نـدارد       

هايي اعتباري هستند كـه گرچـه عـين     ماند و انضمامات هم كه نسبت درنتيجه، تشخص مي
  .هويت موجودشده نيستند، در موجوديت آن مداخله دارند

آن  مرتبـت  حسـب ي بـر  موجـود هـر  وجود ن است كه مطلب اي تحقيقاز نظر فناري، 
  .ت استجزئي وت كليتنزلي او نظير  و صفات ها تنسب ،ماهيات و هوياتموجود است و 

  
  ة دومشبه 2.4

يابـد و ايـن    ي نيست جز در دل عام؛ بنابراين، عام در دل غير خود تحقـق مـي  تحققعام را 
  ).160: همان(محال است 

چه تحققـش متوقـف بـر تخصـيص و      شبهه اين است كه آنبه اعتقاد فناري، پاسخ اين 
تقييد به خصوصيتي است ذاتي است كه داراي ماهيـت يـا هـويتي غيـر از وجـود باشـد و       

اما ذاتي كه وجـودش  . يابد درنتيجه جز با مقارنت ماهيت يا هويتش با وجودش، تحقق نمي
، سلب شيء از عين ذات اوست، وجودش، ذاتي او و برايش واجب است و عدم آن وجود

چنين چگونه بر چيزي توقـف داشـته باشـد     بنابراين، ذاتي اين. ذات اوست كه محال است
حتي اگر آن چيز، تعين اول احدي جامع باشد؟ البته اين ممكن است كه هـويتش از حيـث   

  .كمالات اسمائي بر مظاهرش، آن هم به نحو شرطيت نه عليت، توقف داشته باشد
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دارد كه حق آن است كـه   چنين بيان مي خود را از مسئله اين فناري سپس خلاصة تبيين
دهندة خود متوقف است يا بـالعكس، ايـن    ذات مطلق يا بر تحقق صفات و احوال تشخص

يك بر ديگري توقف ندارد يا هر  احوال و اوصافش هستند كه بر ذاتش توقف دارند يا هيچ
  .يك بر ديگري به نوعي توقف، دارد

محال است؛ زيرا توقف تحقـق ذات بـر تحقـق احـوالش، دور لازم     حالت اول آشكارا 
  .كند كه وضعيت ذات و حال بر عكس حالت مفروض باشد آورد و اقتضا مي مي

كند كه ماهيت پيش از ورود احوالش داراي تعيني شخصي باشد و  حالت دوم اقتضا مي
  .بنابراين ديگر كلي نباشد كه اين خلاف فرض است

است؛ زيرا وصف و حال همواره در وجود يـافتن، تـابع ماهيـت     حالت سوم نيز محال
هستند و سرّ آن نيز اين است عدم توقف از دو طرف و بلكه از يك طرف، مانع سريان سرّ 

  .شود جمع احدي الهي مي
پس انتخاب حق، همان حالت چهارم است كـه احـوال در انتسـاب وجـود بـر ذات و      

  .باشند ماهيت در تعين بر احوال، توقف داشته
ز قبـل ا ت ماهي ـآيـد كـه    گويد كه ممكن است بگويند كه در اين حالت لازم مي او مي

آيـد كـه وجـود     ، به وجود آمده باشد اما پاسخ اين است كه اين اشكال وقتي لازم ميتعين
يك از تعينات، لازمة ماهيت نباشد اما ماهيـت   ماهيت به عين وجود احوالش نباشد يا هيچ

آيد كـه   يش تقدم ذاتي دارد، از عدم وجود ملزوم بدون لازم، لازم نميگرچه بر احوال خو
شبيه نسبت بين هيولي و صورت و جـوهر   .ملزوم بر لازمش در وجود، توقف داشته باشد

و عرض در تشخص، ساري و جاري است و اين نسبت است كه سرّ سريان وجـود حـق   
  .در مظاهر است

  
  ة سومشبه 3.4
خـاك و  حتـى وجـود    ي،وجـود آيد كـه هـر    اشد، همانا لازم ميب واجب ،وجود مطلقاگر 

  ).162: همان(كه اين سزاوار حق نيست  باشد واجب خاشاك، جانوران، و گياهان،
ت موجودي ايمعنه ق ممكنات بيحقا ضافيِاجود پاسخ فناري به اين شبهه اين است كه و

وجوب ، ذاته فيوجود وجوب از و  آن وجود، عين است نهحق  وجودبا خاص تي نسب ها، آن
گونه نيست كـه اگـر وجـوب،     پس اين. آيد ، لازم نميصاخآن وجود به موجودي  انتساب

  .مقتضاي ذات وجود باشد، هر جا وجودي باشد، آن وجود با آن وجوب، يافت شود
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حقيقت آن است كه موجودات متعدد كه بـر حسـب ماهيـت جنسـي يـا نـوعي يـا        
هاي  نسبت. وجودند نه خود وجودهاي  تنسب الىمجاند،  شخصي يا عرضي، متعدد شده

اند و برخي جلالي و كثيف و ناپسـند امـا    اسمائي نيز برخي جمالي و لطيف و پسنديده
ها در مقايسه با حيطة قدرت و حكمت و سعة علم و قوت حق، كمال محسوب  همة آن

بـه حـق،    بنابراين، اسناد آفرينش امثال جانوران و گياهان و خـس و خاشـاك  . شوند مي
كنند، خـودش عينـاً انتسـاب بـه      هرچند از تصريح به آن براي رعايت ادب، اجتناب مي

جـلال و  و شكي نيست كه با مجموع ، است مذلّ، و ضاراسماي الهي نظير قاهر، منتقم، 
  .يابد ، تحقق ميكمال ،جمال
  
  ة چهارمشبه 4.4

اند  نيست و سياهي، سياه نيست حتي گفته كاتبت، كتابكه  همچنان، نيست موجود، وجود
كه وجود، موجود است اين  كه منظور از اين ش است مگر آننقيضاز افراد محمول كه مبدأ 

 گـوييم  كـه مـي   اما منظور از ايـن . كه داراي وجود است باشد كه وجود، وجود است نه اين
  .حالت دوم است نه اولي، است موجود ،واجب

وجود، موجود نباشد، معدوم خواهد بود و اتصـاف شـيء    ممكن است بگويند كه اگر
آيد؛ در جوابشان بايد بگوييم كه اتصاف شيء به نقيضش وقتي ممتنـع   به نقيضش لازم مي

كه بگوييم وجود، عـدم   است كه نقيض بر آن شيء به حمل مواطات، حمل شود مانند اين
كـه بگـوييم وجـود،     ند ايـن است، اما اگر به نحو اشتقاق حمل شود، محال نخواهد بود مان

به همين دليل است كه فيلسوفان، وجود مطلـق را از  . معدوم است يا كتابت، كاتب نيست
  ).163: همان(دانند و برخي متكلمان از احوال  معقولات ثاني مي

، آن چيزي است كه داراي موجودبه باور فناري، پاسخ اين شبهه اين است كه منظور از 
هرچند تحقيـق ايـن   . كه وجود از آن صادر شده باشد مانند كاتب وجود باشد نه آن چيزي

است كه حتي كاتب هم به معناي كسي است كه داراي كتابت است نه آن كسي كه كتابـت  
گونه نيست ماننـد   گونه بود در حالي كه اين از او صادر شده باشد وگرنه هر اسم فاعلي اين

ن است كه داري وجود زائـد باشـد يـا غيـر     داراي وجود بودن هم اعم از اي. مائت و متقدم
، چيزي است كه داراي وجـودي غيـر   وجودبنابراين، . زائد و اعم از وجود خارجي و عقلي

بـه  . زائد است زيرا سلب شيء از ذات خود، ممتنع است و از اين رو اثباتش واجب اسـت 
عره بـه  ذات اوست، اشـا  عين، الوجود وجود واجبگويند  ه ميفلاسفهمين جهت است كه 
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وجـود، بـه معنـاي     هك به اين اند معترفعينيت هر موجودي با وجود، معتقدند، اكثر عاقلان، 
به معناي كسـي  كاتب است و در عرف نيز  موجودت عين ماهي ،وجودو  اول، موجود است

ت باشد هرچند بر حسب مفهوم وصفي بر كاتبان صادق نباشد، معمـولاً  كتاباست كه داراي 
بنـابراين، حـال   . گيرنـد  كسي كه داراي كتابتي زائد بر ذات است، درنظر ميآن را به معناي 

كه وجود را به ماهيـت، منتسـب    شود مگر آن دانستن يا معقول ثاني دانستن وجود، باطل مي
  .سازيم كه به اين معنا امري معقول است

  
  ة پنجمشبه 5.4

چه به چيزي و غيـر   آن، و شود ، تقسيم ميواجب و ممكن و قديم و حادثبه  وجود مطلق
چه بـه ممكـن تقسـيم شـده،      كه آن شود، عين آن نيست چه رسد به اين آن چيز، تقسيم مي

  ).164: همان(چه به حادث تقسيم شده، قديم باشد  واجب و آن
 ،مكـان و قـدم و حـدوث   از نظر فناري، پاسخ اين شبهه اين اسـت كـه وجـوب و ا   

ن به اشنسبتكه  ذاتي يسماهستند نه ا اتعنى موجودي وجود،هاي  هايي براي نسبت اسم
هـاي وجـود    تسبت، اين تقسيم مربوط است به نحقيقپس در. متفاوت است متقابلات،
  .نه خود آن

  
  ة ششمشبه 6.4

شود زيـرا وحـدت بـراي     نمي واجبگاه،  يابد و متكثر، هيچ ، تكثر ميتكثر مجالىبه وجود 
  ).همان(واجب، ضرورت دارد 
وجـود   شـئون هـا و   تنسـب  ،متكثر و متعددن شبهه معتقد است كه فناري در پاسخ به اي

غير ، ماهياتش به ضماماند وجود به هنگام ان آن به همين دليل است كه گفته عينهستند؛ نه 
. شـود  مـي  غيـر  ،انضـمام ة واسـط ماند اما بـه   همواره وجود، وجود مي كهبلشود  نمي وجود

ي و به آنبوده در هر  واحد بالشخص ،تعيناتجميع بنابراين، وجود در حد ذات خويش، با 
آيـد تعـدد    چـه از تعـدد تعينـات، لازم مـي     پـس آن . ، حضور داردشئونواسطة تعينات، در 

البتـه در  . هاي وجود خواهد بود نه تعدد خـود وجـود   موجودات و موجوديات يعني نسبت
اشـتراك   اين حال، گرچه وجود، در خارج، واحد بالشخص است، در ذهن، واجد كليـت و 

در عين حال، تعين غير وجـود بـه مقارنـت    . خواهد بود و منافاتي بين اين دو وضع نيست
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وجود با ماهيت يا هويت است ولي تعين وجـود مطلـق، عـين وحـدت و وحـدتش عـين       
پذير نيست و لذا قابل تصور و تعدد نخواهـد   پذير و انفكاك حقيقتش است و امر ذاتي زوال
بنابراين وحـدتش  . يكي است حال،اما حقيقت ذاتش در همه  بود مگر در كليت و جزئيت

  .است به طوري كه در مقابلش، كثرتي نيستكمال در اوج 
 

  ة هفتمشبه 7.4
 معلولاز اقوى و اقدم و اولى شود زيرا در علت،  مقول ميتشكيك، ، به موجوداتوجود بر 

 ـ خودش، غير، بر واجباست در حالي كه محال است كه  ل شـود زيـرا   ، مقـو تشـكيك ه ب
  ).167: همان(مشكك، زائد است و زائد بر حصص وجود، عين خود آن نيست 

اسـت؛ پـس    وجـود شدن، نسـبت   بنابر نظر فناري، پاسخ اين شبهه اين است كه مقول
هاي وجـود اسـت كـه بـر      تشكيك نيز در نسبت، گونه كه تعدد فقط در نسبت است همان

به همين دليل اسـت  . شوند ود، متفاوت ميبودن وج حسب تفاوت قوابل يا ذاتي يا عرضي
اقوى ه در چيزي، بر حسب مطلقت حقيقاختلاف : گفته است الرسالة الهادية كه قونوي در

گردد كـه بـر حسـب انـدازة اسـتعداد       به اختلاف ظهور برمي، بودن آن چيز اولىيا اقدم يا 
تفـاوت بـين   بنابراين، حقيقت در كل موجودات، واحد است اما . شوند قوابل، متفاوت مي

ت را اقتضـا كنـد،   حقيق ـآن  تعينكه چه چيزي  اينحسب رب، واقع شده است كه ظهورات
  .شود متفاوت مي

  
  ة هشتمشبه 8.4

روشن به اثبات رسيده  برهان، امري است كه با و ممكنات جود بين واجبمعنوي واشتراك 
يا وجـودي كـه عـين وجـود باشـد، موجـود شـود،        زائد ي دووجپس اگر وجود با . است

سان نخواهد بـود و درنتيجـه، ديگـر مشـترك      يك ،امعنه آن موجودات باطلاقش بر جميع 
  ).همان(معنوي نخواهد بود كه خلاف فرض است 

داند كه اشتراك معنوي، مربوط است به نسبت كلي به  ه را اين ميفناري، پاسخ اين شبه
جا كه موجـود را بـه    به علاوه از آن. است عالمنياز از دو  نحوي مطلق نه ذات وجود كه بي

چيزي تفسير كرديم كه داراي وجودي زائد يا موجود به همان وجود باشد، معنايي كه بـين  
  .باشد، فراهم آمده استمشترك كل، 
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  ة نهمشبه 9.4
كه ما گـاه ماهيـت را    اند مبني بر اين ت اقامه كردهماهيبر  وجودت ثبات زيادي كه براي اليلد

چه به عنوان معقول داريـم   كنيم بنابراين آن كنيم ولي در وجود آن ماهيت، شك مي تعقل مي
را گاه يابد زي آيد، عيناً در وجود وجود هم، جريان مي غير از آن چيزي است كه به تعقل نمي

يجه، ناگزير بايـد بگـوييم كـه    درنت. آوريم، اما در وجودش شك داريم وجود را به تعقل مي
  ).168: همان(وجود، عين خودش نيست 

 
  ة دهمشبه 10.4

كه كساني آن را بديهي  است چنانمعلوم است براي همگان، كون عام كه همان مفهوم وجود 
يجه وجود، همان حقيقت واجـب  درنت. نامعلوم است ،واجبت حقيقدر حالي كه  اند دانسته
  ).همان(نيست 

توان كنه ماهيت را به تعقل  پاسخي كه فناري به اين دو شبهه داده، اين است كه اولاً نمي
آورد؛ و ثانياً با فرض چنين امكاني، همين امكان در مورد تعقل وجود نيز وجـود دارد؛ ثالثـاً   

ست بلكه منظور، نسـبت وجـود اسـت بـه مجـالي و      منظور از كون، خود حقيقت وجود ني
گونه كه خود قونوي در تفسير سورة فاتحه متذكر شده است، معرفـت   مظاهرش زيرا همان

ذات الهي گرچه به اعتبار اسم يا حكم يا نسبت يا مرتبه، معلوم باشـد، از حيـث حقيقـتش،    
  .نور حقمحال است مگر بعد از فناي رسوم و احكام و تعينات سالك در پرتو 

  
  آراي انتقادي امام خميني. 5

جـا   حضرت امام خميني در باب براهين و شبهات فوق، ملاحظاتي انتقادي دارند كه در اين
قبل از هر توضيحي ذكر ايـن نكتـه لازم   . پردازيم ها مي به ترتيب مباحث پيشين به تقرير آن

به بعد است و اين نشـان   گفته نقدهاي ايشان فقط به براهين چهارم است كه از براهين پيش
  .از آن دارد كه سه برهان اول، مورد قبول وي است

  
  ملاحظة اول 1.5

ايشان در خصوص برهان چهارم معتقدند كه اين برهان، قدرت اثبـات مـدعاي مـورد نظـر     
كه حق همان وجود مطلق اسـت را نـدارد؛ زيـرا در ايـن      نويسنده و شارح، يعني اثبات اين
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ته كه ناشي از خلط مفهوم و مصـداق، و حمـل اولـي بـا حمـل شـايع       برهان، غلطي راه ياف
  ).155: 1410امام خميني، (صناعي است 

به دليل حمل شـيء بـر   » وجود، موجود است«گونه كه در اين برهان ديديم گزارة  همان
جـا   بودن آن، صادق دانسـته و از آن  بودن موجوديت براي وجود يا بالضروره نفس يا بالذات

مطلوب، رسيده شد اما به باور امام، اين گزاره، به نحو حمل اولي كه در آن، مفهوم به نتيجة 
چـه مطلـوب اسـت     وجود، موضوع گزاره شده نه مصداق آن، صادق است در حالي كه آن

اثبات موجوديت براي وجود به حمل شايع صناعي و در مقام لحاظ آن به عنـوان مصـداق   
از اين هم ديديم نظير اين اشكال را محقق آشتياني گونه كه پيش  همان .خارجي وجود است

  ).44: 1381اصفهاني، (بر ابن تركه وارد كرده است 
 ماهيـت كـه   ي بر ايـن نبم ،محقق طوسيجا حضرت امام ضمن اشاره به استدلال  در اين

ت از سلب ماهيداند زيرا كه  مي مطلوببر دليل ترين هاوست، آن را ب عين وجود ي،تعال حق
وجـودات و موجـودات و   ة قاطباو بر حاطة اثبات ، اتعينات و تقيداتة سلب كاف ،يتعال حق

هو الذي  و«: كه مفاد آية كريمة است چنان جميع كمالات و مطلق وجودبه معناي دارا بودن 
رض السـفلى لهبطـتم   لو دليتم بحبل إلـى الا «حديث شريفة و  »رض الهفي السماء اله و في الا

همين مضمون در كلام قونوي و ديگـران  ). 155: 1389امام خميني، ( است » على االله) لهبط(
  ).407: 1366؛ آملي، 108و  69: 1382قونوي، (شود  نيز مشاهده مي

  
  ملاحظة دوم 2.5

داند و اشتباه موجود در آن را ناشي از  حضرت امام برهان پنجم را اساساً در اوج سقوط مي
وجود مورد توجه قرار گرفته در حالي كه هدف  داند كه به جاي وجود مطلق، مطلق اين مي

امـام  (اصليِ استدلال، اثبات اولي براي حق است نه دومي كـه اصـلاً محـل بحـث نيسـت      
استدلال بر مبناي امتناع ارتفـاع    همان طور كه در برهان پنجم ديديم،). 157: 1410خميني، 

ود نباشـد پـس بايـد    نقيضين و بر اساس برهان خلف چنين بود كه وجود مطلق اگر موج ـ
آيد كه يا وجود مطلق به صفت معدوم، متصف شود  معدوم باشد و اگر معدوم باشد لازم مي

شـدن، رأسـا منتفـي و     كه موجب اجتماع نقيضين است يا وجود مطلق بـه واسـطة معـدوم   
درنتيجه اصل وجود، نابود شود كه ديگر حتـي وجـود واجـب هـم نخـواهيم داشـت كـه        

شـايد اشـارة   . ق هم نخواهيم داشت و اين، خـلاف فـرض ماسـت   ، وجود مطلخود خودبه
انگاشتن وجود مطلق، اصل وجود و درنتيجه وجود واجـب،   كه با معدوم مستدل مبني بر اين
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شود، نشانة همان خلطي باشد كه امام ادعا كرده است زيرا فقط وقتي تالي مزبـور   منتفي مي
كه مطلق وجود را معدوم انگاشته باشيم  آيد يعني ارتفاع اصل وجود از فرض فوق، لازم مي

آيـد بلكـه ايـن مطلـق      شدن وجود واجب لازم نمي شدن وجود مطلق، معدوم زيرا با معدوم
وجـود واجـب    ازجملهگونه وجود  وجود است كه اگر مرتفع شود، ارتفاعش به ارتفاع همه

ق وجـود را بـا   انجامد و اين نشان از اين دارد كه مستدل در مقام استدلال خويش، مطل ـ مي
  .وجود مطلق، خلط كرده است

گفتني است كه سيد حيدر آملي بر مبناي همـين تقـدم علـي الاطـلاقِ وجـود واجـب،       
. استدلالي متين و به قول خودش، سانحي ابتكاري در آثارش آورده كه جالب توجـه اسـت  

، لازمـة  »ءشـي  معـه  يكن لم و االله كان«در اين استدلال، وي بر مبناي اين عبارت مشهور كه 
دانـد كـه وجـود مطلـق، سـابق بـر همـة         كينونت قديم حق و سلب كافية اشيا را ايـن مـي  

  ).628: 1362؛ آملي، 423: 1366آملي، (موجودات، تحقق خارجي داشته باشد 
  
  ملاحظة سوم 3.5

اند ايـن اسـت كـه     شبهاتي كه بر اثبات وجود مطلق بودن واجب تعالي، وارد كرده ازجمله
ري ذهني است در حالي كه واجب تعالي، حقيقتي است خارجي؛ بنابراين وصف اطلاق ام

. شدن وجود واجب خواهـد شـد   اثبات عينيت وجود مطلق با واجب تعالي، موجب ذهني
اند اين است كه كلي طبيعي به واسطة وجود يكي از افـرادش   پاسخي كه به اين شبهه داده

د مطلـق كـه همچـون كلـي طبيعـي      در خارج، موجود در خارج خواهد شد بنابراين وجو
است، به واسطة وجود يكي از افرادش يعني وجود واجـب در خـارج، خارجيـت دارد و    

  .ذهني نخواهد بود
داند زيرا شبهه را ناشـي از   حضرت امام هم خود اين شبهه و هم پاسخ آن را مردود مي

  ).159: 1410امام خميني، (داند  خلط مفهوم ذهني با حقيقت خارجي مي
گوييم و در مقام اثبـات   جا از آن سخن مي ضيح مطلب اين است كه اطلاقي كه در اينتو

ي هستيم، عين وجود صريح خارجي است كه نه تعيني دارد و نـه مـاهيتي   تعال حقآن براي 
 پـذيري يـا لـوازم    بلكه نوري محض و حقيقتي خالص است كه راهي براي بطلان يا تعـين 

در حالي كه اطلاق مفهومي، از ديد همة متفكرين اعم از حكيم، . پذيري آن، وجود ندارد تعين
شيرازي، (متكلم يا عارف، به دور از حقيقت حق است و كسي تاكنون بدان تفوه نكرده است 

شود  از ديد امام خميني بر پاية همين توضيح، سستي پاسخ اين شبهه نيز معلوم مي). 8: 1386
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در عـين حـال،   . بات اطلاق خارجي حق بر وجود كلي طبيعي در خارج ابتنـا نـدارد  زيرا اث
نسبت حقيقت حقة الهية اطلاقي حق، با مفهوم وجود مطلق، نسبت ماهيت با افرادش نيست 

  ).160: 1410امام خميني، (لذا قياس آن با كلي طبيعي، قياس مع الفارق است 
اديق آن را نسبت حقيقت كلي به افراد يـا  حضرت امام اساساً نسبت مفهوم وجود با مص

اما حقيقت وجود كه عين حق اسـت مـاهيتي كلـي كـه بـر      . داند ماهيت به مصاديقش نمي
كردن حقيقت حق با ماهيت از سوي فناري شارح و  امام به خلط. افرادش، صدق كند نيست

ملاصـدرا   تر بـه آثـار   ديگران اعتراض كرده و سپس خوانندگان را براي حصول اطلاع بيش
  ).همان(ارجاع داده است 

حضرت امام علاوه بر ممانعت از ابتناي اثبات اطلاق وجود حق بر وجود كلـي طبيعـي   
در خارج، اساساً با اثبات وجود طبيعي در خارج به واسطة وجود يكـي از اقسـامش يعنـي    

. نـد ا وجود مخلوط، سخت مخالفت كرده و اصرار برخي اهل نظر بر آن را بيهـوده خوانـده  
اي كـه   گانـه  سـه  عتبـارات عقلـي  گانه يا ا سهقسام دليل ايشان بر اين موضوع اين است كه ا

ي در خارج ندارند درنتيجه مخلوط نيز وجـودي  وجودشود، يقيناً  ها تقسيم مي ماهيت بدان
حضرت امام راه . در خارج نخواهد داشت هرچند خود كلي طبيعي وجودي در خارج دارد

آن  افـراد خـارجي  بـر  طبيعـي  كلـي  طريق حمـل   عي در خارج را ازصحيح اثبات كلي طبي
جا منتفـي اسـت    است كه در اين  مفهوميكند كه يا  را اقتضا ميتحاد نوعي او حمل داند  مي

در عـين حـال ايشـان    . شـود  يا وجودي است كه موجب تحقق خارجي كلي در خارج مي
  ).همان(كنند  تفصيل بحث را به مجالي ديگر حواله مي

  
  ملاحظة چهارم 4.5

پردازد و اشكالات وارده را  حضرت امام در ذيل شبهة دوم، به طرح دو اشكال بر شارح مي
  داند؛ گشتگي وي مي و حتي گم دقتي و كژفهمي  ناشي از بي

  اشكال اول 1.4.5
يابـد، پـس وجـود مطلـق      اصل شبهه اين است كه اگر عام جز در ضمن خاص تحقق نمي

  .تحقق خواهد داشت و اين محال است صرفاً در ضمن غير خود
كـه تحققـش متوقـف بـر تقيـد و       شارح در مقام جواب از اين شبهه گفته كه آن عامي 

تخصص است، عامي است كه داراي ماهيت و هويتي غير از وجود خود باشد و لذا جز بـا  
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يابد امـا حقيقتـي كـه عـين وجـود اسـت و        مقارنت ماهيت يا هويتش با وجود، تحقق نمي
هيتي جز وجود ندارد، وجودش ذاتي آن بوده و برايش واجب است و عدمش سلب شيء ما

از نفس آن است و چنين وجودي بر چيزي غير خود ولو تعين اول احـدي جـامع، توقـف    
البته ممكن است از حيث كمالات اسمائي، بر برخي مظاهرش توقف داشته باشد امـا  . ندارد

  .اين توقف به نحو شرطيت است نه عليت
لاي  پردازد تـا از لابـه   اي مي سپس شارح براي اثبات اين مدعا به طرح شقوق چهارگانه

او با تعبير جمله الكلام، كه محل ايراد امام هم همين بخش . ها به اثبات مطلوب نائل شود آن
گويد كه يا ذات مطلق بر احوال و صـفات خـويش توقـف دارد نـه بـالعكس يـا        است، مي

يك بر ديگري توقـف   بر آن ذات، توقف دارند نه بالعكس يا هيچ بالعكس احوال و صفات
  .ديگر توقف دارند ندارد يا هر دو به نحوي بر يك

حضرت امام در مقام اشكال، معتقـد اسـت كـه شـارح، سـخن حقـي را از قونـوي و        
گاه آن را با سخنان نادقيق خويش ممزوج كرده و به خطـا رفتـه اسـت     ديگران گرفته و آن

يژه ايشان به اسـتدلال شـارح   و به). 161: همان(ت كلام بزرگان را درنيافته است زيرا حقيق
كـه لازم   يـن اطرفة احوال و صفات بـر ذات مطلـق، بـه     براي رد شق دوم يعني توقف يك

آيد كه ماهيت قبل از عروض احوال و اوصاف، واجـد تعينـي خـاص باشـد درنتيجـه       مي
شته باشـد و درنتيجـه از اطـلاق و كليـت     كليت ندا ازجملهگونه خصوصيت و قيدي  هيچ

كنند كه مراد از اين كليتي كه شارح نسبت به سـلبش از   ساقط شود، اين اشكال را وارد مي
كند اگر كليت مفهومي باشد كه حق آن است كه بايـد سـلب    ذات مطلق، با تحاشي ياد مي

معرفـت هـم    كـه در كـلام اهـل    شود و اگر منظور از آن سعه و احاطة وجود باشد، چنـان 
گيـرد، از آن گـزارة شـرطي، سـلب چنـين كليتـي لازم        همين منظور مورد تعبير قـرار مـي  

كه احوال و اوصاف ذات مطلق بـر آن ذات، توقـف داشـته باشـند      آيد؛ زيرا لازمة اين نمي
ها توقفي نداشته باشد اين نيست كه ذات از كليـت سـعي و احـاطي     ولي خود ذات بر آن

زيرا اين كليت، مفهومي است كه بر عروض احـوال و اتصـاف بـه    خود، ساقط شده باشد 
اوصاف، توقف دارد نه كليت احاطي كه ذات مطلق را حاصل است ولو در نبود احـوال و  
اوصاف، چراكه ذات مطلق به نفـس ذات خـويش داراي سـعه و احاطـه اسـت و اساسـاً       

  .اطلاق اين ذات همان اطلاق سعي و احاطي است
  اشكال دوم 2.4.5
گونه كه ديديم فناري در توضيحات خود در شبهة دوم، سرّ سريان وجـود حـق را در    همان
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دانست كه تقيد يا اشتراط ذات بـه   جوهر و عرض و وجود و ماهيت در اشخاص همين مي
برخي لوازم، منافي غناي ذاتي او نيست زيرا اين توقف و شـرطيت، درواقـع، منسـوب بـه     

امـا حضـرت امـام ايـن خصيصـه و امثـال آن را       . ذات برخي از اسماي الهي است نه خود
همگـي  كمالات زيرا اسرار سريان حق، داند نه از  مينقص عوارض و  تلوازم ماهي ازجمله

از نظر امـام،  ). 160: همان(شوند  ، محسوب ميخلقدر  شاثر ظهوراز او هستند و ناشي از 
 ـي تعـال  حـق شوند زيـرا   ، ناشي ميماهياتاز عين  ،نواقصاين در حالي است كه خود  ور ن

هستند بايد گفت كه ناشي از تعينات  ةلازمي كه ظلماتدر خصوص . ها و زمين است آسمان
اگر قائل به اين شويم كه كل موجودات از جانب حق هستند، انتساب و . ه هستندخبيث ةكلم

در توضـيح   هدايـه مصـباح ال ايشان در  .دانيم ت، ميلازميو  تعرضي نحوظلمات به او را به 
همين سريان، حقايق عقليه و ديگر عوالم صاعده و نازله را ناشي از همـان حقيقـت مطلقـه    

  ).62: 1389امام خميني، (داند  مي
  
  ملاحظة پنجم 5.5

درسـتي، ناشـي از    ها را بـه  حضرت امام، شبهة سوم و امثال آن را اساساً واهي و ناوارد و آن
ي وجودي كه نامتعين و مجرد از كافة ماهيـات و تعلقـات   تمايزننهادن بين وجود مطلق يعن

امـام  (دانـد   است و مطلق وجود كه در هر وجودي، محكوم به احكام آن وجود اسـت، مـي  
ارزش دانستن تحقيقات فنـاري، اقتضـاي زبـان اهـل      ايشان ضمن بي). 162: 1410خميني، 

د را به نحوي مطلق، عين داند كه وجو معرفت در اتصاف وجود به نقائص امكاني را اين مي
البتـه  . كمال و جمال دانسته و نقص را ناشي از تعينات و ماهيات، بدانيم نـه اصـل وجـود   

تعالي اسـت، نـامربوط    يباروي اين مطلب را با بحث اصلي فناري كه اثبات وجود مطلقِ 
ريِ گونه كه امام خود اشاره دارد، بحث كمال و نقص در وجود به ظهورِ نـو  همان. بيند مي

اين تعبير مورد توجه و تأييد قونوي نيز بوده اسـت  . حق و مجالي انوار وي، مربوط است
  ).108و  64: 1382قونوي، (

داند زيرا  حضرت امام، شبهة پنجم را نيز ناشي از خلط وجود مطلق و وجود مطلق مي
اين وجود مطلق است كه واجب است نه مطلق وجود كه مفهومي عام و بديهي اسـت، بـا   

 آيـد  حقايق وجودي، ملازمت دارد و به نحوي عرضي، قابل صدق بر آنان بـه شـمار مـي   
  ).163: 1410امام خميني، (

بيند؛ زيرا در خصوص شـبهة هفـتم    ارتباط مي ايشان شبهات هفتم تا دهم را با بحث بي



 97   پريسا گودرزي

نظر ايشان اين است كه اساساً اين شبهه در مقابل ديدگاه كساني قابل طرح است كه وجـود  
بينند اما بنا بر تشكيك خاصي ملاصدرا كه  هر موجودي را عين آن موجود در خارج مي در

آيد بلكه حقيقت وجـود داراي   الامتياز است، زيادتي لازم نمي الاشتراك عين مابه در آن، مابه
آيند اما در همـان حـال،    شود به طوري كه مراتب نقص و كمال پديد مي عرض عريض مي

قص، خارج از حقيقت وجود است و هويـات كماكـان در بسـاطت    كمال، عين حقيقت و ن
  ).167 -  164: همان(برند  خويش به سر مي

رسد كه اشتراك معنوي وجود كـه روح   طور در شبهة هشتم، به نظر امام چنين مي همين
كه وجود، داراي مراتب باشد، ندارد و بلكه داراي مراتب  وحدت وجود است، منافاتي با اين

  ).167: همان(دهد  وحدت آن را مورد تأكيد قرار مي ديدن وجود،
ها نيز با ايـن اعتبـار بـه بحـث،      در مورد دو شبهة نهم و دهم، نظر امام اين است كه آن

اش اين است كه وجود،  شوند كه اگر وجود واجب را عين ماهيتش بدانيم، لازمه مربوط مي
بودن وجود،  ماهيتش، نفي مطلق يجه با نفي عينيت وجود واجب بادرنتوجودي مطلق باشد 

بنا بر اين تقرير، اين شبهه به شكلي غير مستقيم به بحـث اطـلاق وجـود    . لازم خواهد آمد
  ).168: همان(شود  واجب، مربوط مي

  
  گيري نتيجه. 6

هليت مطلق حق، عبارت است از اطلاق انبساطي وجود كه عاري از هرگونه قيد و تركيـب  
رسـد   نظـر مـي   ي براي اثبات اين هليت، اقامه شده است اما بهبراهين متعدد. و كثرت است

ة كننـد  هـا را اثبـات   حضرت امام جز براهين اول تا سوم با براهين ديگر مخالفت دارند و آن
براهين اول و دوم بر مبناي برهان خلف و برهان سوم بر اساس استناد كلـي  . دانند مدعا نمي

طبيعـي  . انـد  كنند، شكل گرفته ريان وجود حق، تعبير ميبه س گاه آنآثار به حقايق اشيا كه از 
اي است كـه از خلـط    است كه مخالفت حضرت امام با براهين سوم به بعد ناشي از مغالطه

  .وجود مطلق و مطلق وجود در اين براهين، رخ داده است
  

  منابع
  .توس: ، تهرانالمقدمات من كتاب نص النصوص). 1366(سيد حيدر آملي 

  .نشر دانشگاهي: ، تهرانرساله النصوص). 1362(د بن اسحق قونوي، محم



  وجود حقهاي امام خميني در باب هليت  ديدگاه   98

با مقدمه و تصحيح و تعليقات  ،نقد النصوص في شرح نقش الفصوص). 1356( بن احمد جامي عبدالرحمن 
مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي وابسـته بـه   : ، تهرانالدين آشتياني گفتار جلال پيش ويليام چيتيك و

  .عاليوزارت فرهنگ و آموزش 
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ، تهراننقد النقود في معرفه الوجود ).1362(آملي، سيد حيدر 

، تصـحيح، تحقيـق، مقدمـه و تعليـق محمـد      ايقـاظ النـائمين   ).1386(شيرازي، صدرالدين محمد بن ابراهيم 
  .بنياد حكمت اسلامي صدرا: خوانساري، تهران

  .فجر: ، تهرانالانس مصباح ).1363(فناري، محمد بن حمزه 
  .پاسدار اسلام: ، قمتعليقات علي شرح الفصوص و مصباح الانس ).ق 1410(امام خميني 
  ).ره( نظيم و نشر آثار امام خمينيت ةسسؤم: ، تهرانمصباح الهدايه الي الخلافه و الولايه). 1389(امام خميني 

محمدرضـا   و جـلال الـدين آشـتياني    سـيد ترجمـة   ،تمهيد القواعـد  ).1381( علي بن محمد تركه، اصفهاني
 .بوستان كتاب: ، قممحمود قمي و اي قمشه


